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 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

اندیشه  ی کیفرحق    توجیه ی بسیار طولانی منحصراً  برای مدتکانتی    ی در مسیر 

دو دهه است که این نظریه   و تنها  ست، تفسیر شده ا  خواهانهای قصاص عنوان نظریهبه

نظریهبه عمدتاً   نظر گرفته می   ترکیبیای  عنوان  این    ۱.شوددر  شارحان هگل  حال  با 

با خوانش    برجسته ساختندرا    رویکردهاییخیلی زود   از خواهانهقصاص که  ی مسلط 

انتشار  ند تنافر داشت  یهگل  کیفری حق   در سال    ی حقفلسفه  اصول. دو دهه پس از 

کریستین۱۸۴۵ نظریه  راینهولد  ،  به  یهگل  حقی  کوسْتلین  نظریهرا  یک  ی عنوان 

  در قالب را    آن  بوزانکت  برناردبریتانیایی    ی گرانوهگل که  پیش از آن  مطرح کرد،  ترکیبی

 تاگارتمک -جان الیس  همچنین  وهد،  عمومی بسط د  در چارچوب بازدارندگیای  نظریه

  مطمئناً   گرچها.  تشخیص دهد  مجرم  *اصلاح  اتنظریعنوان یکی از هواداران  به را  هگل  

به نتوانسته   پوشانهمنا های  رویکرداین   را  خود  بیاندازند،  اند  جا  افکار  در  اما  خوبی 

 که ست، یا آنا  قصاص   طرفدار  که آیا هگلوجود دارد    مناقشه   مسئلهاین    بر سر  همچنان

 ، یاشودمی   ‡خصوصی   یا  †عمومی  ی بازدارندگینظریهاز    هاییلفه ؤمشامل    اشنظریه

دو تفسیر این  میان    هنوزرسد برخی شارحان  می   پیشگیرانه است. به نظر  یتمامبه   حتی

اینهستند  مردد در  بررس.  به  که  ندارم  قصد  نظراتجا  و   مختلفمفسران    این  ی 

که  گوناگونی های  استدلال  پشتوانه   بپردازم  هگل    متفاوتتفسیرهای  ی  به    مطرح از 

ی از نظریه  خودم  بازسازی   ی شیوه و    مستقیم به تفسیر صورت  به   اً ومنحصرمن    2اند. شده 

 . خواهم پرداختی کیفری هگل  حق

مجازات    بدین طریق توجیه کند که نشان دهدمجازات را    وجود   کوشد تاهگل می 

ضرورت   این  ای اساسی   ی لفه ؤمست.  حقوقییک  دارد  توجیه  که  بنا  آن   مفهوم    ،بر 

انحلال یا«(،  zweiter Zwang»)  ه«ثانوی  §»اجبار   اولیه«اجبار    **»عمل  

«(Aufheben eines ersten Zwanges )»3    است. در ادامه خواهیم دید که این

 
*. l’amendement 

†. la prévention générale 

‡. la prévention spécifique 

§. la contrainte 

**. acte d’abroger 
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 ی هگل درباره  من تنها به ذکر آنچهجا  در اینرود.  معنایی به کار می اجبار ثانویه در چه  

می   گویدمی  آن ثانویه[  »کنم:  بسنده  به ]اجبار  فقط  بلکه    شکل  نه    ضرورتاًمشروط، 

حق  مطابق   )»با   nicht nur bedingt rechtlich, sondernاست.« 

notwendig.)»۴  بلکه بدون آن مطابقت داردحق  ی  ایده تنها با  نه   بنابراین مجازات ،

حقی   باشد وجود  تواند  نمیاصولًا  مقابلْ داشته  در    حق«  »برخلاف   اولیهاجبار    . 

«(unrechtlich )»۵  هگلی اس بنیان  ا عمال    تمجازا  ت.  صلاحیت  و  میان  مجازات 

شود داده نمینشان    ابتدا  ،بر این اساسشود.  قائل نمی   تمایز  مجازاتاعمال  ی  وظیفه 

 ی بعد به این نتیجه رسید کهوجود دارد، تا در مرحلهمجازات  اعمال    حقچرا    که اصولًا

 کرد.  مجازاتستی افراد را بای

که واقعی این کند: »تظاهرهگل ضرورت  مجازات را در قالب این عبارات تبیین می 

اجبار   کهاجبارْ خود را به اقتضای مفهوم  خویش نابود نماید، در این حقیقت نهفته است  

  فیزیکی،   معنایی   به   اجبار اولیه، نباید  *نابودسازی -تز خود  6.«از طریق اجبار منحل گردد

شود، در اصلْ قلمداد می   حق  خلاف آنچه  . شود  فهمیده  مفهومی  معنایی  به   بایستی   که

قائل    ه تمایزمؤلفدو    میان  باید  نابودسازی -خود  فرآیند  ست. درحقوقی  امکان  نوعی عدم  

آن به انجام   خود  اجبار اولیه از طریق  ( این نابودی 2شود و،  می   نابود  اولیه  ( اجبار۱شد:  

  توسط   اولیه  اجبار   حقیقت   ست. درنابودسازی -خود  جهت[ نوعی   رسد، که ]از اینمی 

 که  ستاجباری اجبار  ثانویه  شود. بنابراین( می aufgehoben) †ثانویه رفع یک اجبار 

می   را  دیگر  اجبار جنبهحذف  همین  اساس  بر  ثانوی کند.  در   کهست  ی  که  اجباری 

دارد قرار  با حق  از  ،تعارض  را  به  خود  که  متمایز   موجب گشته  دیگری   حقّ  آسیبی 

یعنیمی  )  سازد،  »شر«  ازÜbelاز  یا   )   «( زیرا Schadenخسارت«   حق   نقض »  (، 

 درون  -در  اما  دارد،  ایجابی  و  بیرونی  ‡تقومی گرچه    دهد،  رخ   هرزمان که  حق،  ی مثابه به
است.«  خود پیامدمنزلهبه   آسیب  این  اگر  حتی  7هیچ   فیزیکی  تقومی   اولیه  اجبار  ی 

 
*. auto-destruction 

†. sursumée 

‡. une existence 
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خود این   اما   کند، می   نابود  را  آسیب  این  حقْ.  ندارد  ای تقوم حقوقی   هیچ  باشد،   داشته

 کند. خود را نابود نمی آسیبْ

نابودسازی اجبار و نابودسازی خسارت وجود دارد، از طریق  -میان خودتفاوتی که  

( اجبار و Aufhebung« )*امر دیگری جز خود  خسارت، یعنی در تمایز میان  »حل 

) »هیچ می Nichtigkeitبودگی«  مشخص  خسارت  همان(  می گردد.  که  دانیم  طور 

مفهوم اصلی فرآیند دیالکتیک است،   ی »عمل انحلال« یا رفع تناقضات که دربرگیرنده 

به معنای صرف  نابودی آنچه تعارض به علت آن پدید آمده نیست، بلکه همچنین به 

گردد، چیزی از آن نیز  معنای حفظ آن نیز هست. بنابراین در عین آنکه اجبار نابود می 

 گشت.  بازخواهیم بعدتر  نکته این شود. به حفظ می 

خود مفهوم  یا  شارحان  از  می-بسیاری  آن  از  پردردسرتر  را  که    بینندنابودسازی 

بپردازند، اغلب    آنها  فهمعدم.  کنند می   تلقی  معنابی  را  آن  سادگیبه  یا  بخواهند بدان 

  نادیده   شده  بنا  آن  بر  نابودسازی -خود  تز  که  را  فرضیپیش   کهست  این موضوع  از  ناشی

وجود  دارای  که    آزاد است  درحقیقت یا    عینی[ ]  ایده  تا آنجازیرا اراده تنها  گیرند: »می 

بنا داردکه اراده    وجود متعین  که این  جاو از آن  ،باشد   †متعین  با وجود    ،بر آن   برابر 

 ۸سازند ]...[.«را نابود می   دخو  درْحال  شانمفهوم به اقتضای  ست، خشونت یا اجبار  آزادی 

ی آزاد  بنیادین بر این است که اراده  فرض   حق   ی اصول فلسفه  کلیت  جا همچوندر این

جا صرفاً در اینحق است.    ی رشد و گسترش همان ایدهیابد، و این    رشد و گسترش  باید

 م: کنیمیرا مرور  حق ی اصول فلسفه های مقدماتی بند یادآوری از جهت

مفهوم   دهد، یعنیی حق قرار میموضوع خود را ایده  ی حقْهفلسف  »دانش

 9.«حق و تحقق آن را

 
*. abrogation 

†. être-la  
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حوزهبه  ،ی حقحوزه» کلی،  نقطه   *روحانی  امر  یطور  و  جایگاه  و  ی ست، 

جوهر و غایت آن   که آزادیْچنانکه آزاد است،  ست  ی ااراده  ،آن  ترعزیمت جزئی

 10.« است یافتهتحققآزادی حق قلمرو  و نظام  دهد،را شکل می

باشداراده  وجود  متعین  ، طور کلی بهوجودی متعین  که  این» آزاد  همان   ،ی 

 11است.«  ایده  چُنان  آزادی   کلی،  صورت  به  حق،  رواین   و از  -است  حق  ی[  ]ایده

نزد   †تکلیف اخلاقی کند که  آزادی نزد هگل همان نقشی را ایفا می   اهمیت وجود 

 ،نزد کانت   اخلاقیتکلیف  کانت؛ بدین معنا که هم ضرورت وجود آزادی نزد هگل و هم  

برقراری قانون   نیازمند  کانت  هست  ‡حکومت   حقوقی ند:  منظر  از  را  اخلاقی   تکلیف 

 نماید.را اثبات می  حق ضرورت د، و هگل کنمی بندی صورت

  یا   «،انتزاعیحق  »بخش    در،  مستلزم آن است  ی حقکه ایده   ،آزادی وجود متعین  

ی  اراده  [... »]کند که:  هگل تأکید می   ۱2شود.مشخص می   §یفرد   ایمَلکو م  حیات،  ،بدن

  ( که ۵بند  شود )  مهار و محدود  خود- و برای   در  تواند به شکلنمی  از این منظرآزاد،  

 بیرون  آن  از تظاهر یا    گرفتار شده   شکه درَای  بودگیرون یاز ب  خود را  تواندنمی  خود  آن
آن اجبار  خود را به    خواهدمی که    تواند به چیزی اجبار شودمی تنها    او  (. 7بند  )کشد  

چنینی  که خود را به اجباری اینباید بخواهد    اراده  اما باید توجه داشت که  ۱3.« واگذارد

ی بیرونی  تقومدارای  صورت  درایناراده    ی حق،ایدهموجب  به  زیرا  توسط مجرم واگذارد،

طابق با حق در تی که  ایوه به شخود را  تواند  ی آزاد نمیاراده  ترتیبخواهد بود. بدین 

از   فرار برای    که  دهداجازه نمی  نیز  قربانیبه  د. حق  عقب بکش  بودگیرون یباشد، از ب

 . عقب بنشیند دخوبودگی مجرم به درون اجبار 

 

*.spirituel leشود.آگاهی مربوط می-؛ آنچه به آگاهی و خود 

† .l’impératif catégoriqueعام هر عملی قرار گیرد.  ی؛ یا امر  مطلق )اخلاقی(، آنچه باید قاعده 

‡. un état de droit 

§. la propriété individuelle 
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ی تقوم تردید این دولت است که بالاترین مرتبهبی  *ی مدنی« در بخش »جامعه

 اندازه   همان  دهد. گرچه بنیان حق کیفری در »حق انتزاعی« بهی آزاد را شکل می اراده

که   جرائمی  برای   که  وجاهت دارد  هستند  شانافراد متضرر بلاواسطه  که  جرائمی  برای 

این  ۱۴است.   بلاواسطه  متضرر  دولت تقوم  با  آنچه  دهد،  آزاد را شکل می   ی اراده  حال 

 همان   به  آزاد  ی اراده  کنار هم است. بنابراین  مختلف در  افراد  مایملک  و  حیات  بدن،

 حیات  بدن،  ی وسیله ه گیرد، که بشکل می   مایملک مجرم  و  حیات  بدن،  ی وسیلهه ب  اندازه

  92بند    در  را که  نابودسازی -ی خودکه باید ایده   قربانی. به همین علت است  دارایی  و

 : فهمید  زیر معنای  دو به شود،می  مطرح

 تعیّن   که  جاآن  است: از  حق  در تعارض با  آنچه تز مشتمل بر نابودی ضروری   -

اراده تقوم  همچنین  نیز  و  ضروری ست،   مایملک  و  حیات،  بدن،  در  آزاد  یحق 

ناگزیر باید    آید،حساب می   تقوم به  این  نقض  برای   تلاشی  ی مثابه که به  جرم  قربانی،

 منجر گردد. مجرم  علیه اجبار اعمال ناکام بماند و به

  یاراده  مجرم که تقوم  قربانی:  و  مجرم  آزاد  یاراده  همانیتز مشتمل بر این  -

را کرده،  شخص  در  آزاد  نابود  یا  بایستی  خود  متعاقباً  قربانی محدود  و   نیز  مهار 

تقوم    قربانی[  ]همچون  نیز  او خود  طبق این اصل ساده که  شود؛  نابود  یا  محدود،

 است. آزاد  ی اراده

تقوم خود را داشته    شخص   هر  در  باید  حق  اند، چراکهوابسته  یکدیگر  به  تز  دو  این

 با یکدیگر تشخصی برابر دارند. برای   قربانی  مجرم و  حق  منظر   از  که  شکلی  به   باشد،

تشخص  از  امتناع   هگل نمایانگر همه  اینکه  شود  شناخته  رسمیت  به  افراد  دیگر  ی 

از  میان دو جنبه ست  گسستی  [ شناختن ]تشخص دیگرانرسمیت  بهی تشخصی که 

 دیگری   ی اراده  عام  وجه  با  یک سو  از  ی چنین کسیاراده  †عام  وجه  کند؛می   امتناع

 

*L’éthicité .  به آلمانی( ؛ یا مدنیُتSittlichkeitدر نظر هگل، درنتیجه .)  حق    از ساحت   گذری
که ،  شودی بورژوایی( اطلاق می ی مدنی )یا جامعه به ساحت  زندگی در جامعه   اخلاق  سپس  و  انتزاعی

 آید.به حساب می ، یا آزادی، ی حقایده  تحقق تری از تر و کاملمتعین  شکل
†. universelle 
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است.    بیگانه  او  در چشم  *بودگی عام  این  دیگر  سوی   از  حال آنکه   است،  یکی و یگانه 

بدان   .شوند می  جدا  یکدیگر  از   ی وی اراده  †جزئی  وجه  و  عام  ترتیب، وجه بدین  این 

، خود از  شناسدرسمیت نمیبرای دیگران به  را    شخص  جایگاهکه کسی که  ست  معنا 

دارد بدان   نیاز  یشخو شخص    ی اکتساب جایگاهکه برا  مبنایی محروم خواهد بودآن  

ها انسانبرخی    درمورد  فقطشخص  جایگاه    هگل جوامعی که در آنها  زعماستناد کند. به 

 نه ]و    تصادفی  امری   تشخص  شانجوامعی هستند که در  شود،رسمیت شناخته می به  

 ست.  [ذاتی و ضروری امری 

می   نابودسازی -خود  حقوقیْ  ترتیب ضرورتبدین  اقتضا  را  این  اجبار  با  همه کند. 

اقتضایی   « شده  منظور   انتزاعی  طوربه »  هنوز  به عینیت درنیامده،   تا زمانی که  چنین 

)abstrakt genommen(   .بلافاصله   آن،  مطابق مفهوم  »خشونت یا اجبار،  ۱۵است 

- خود  «واقعی   تظاهر»  برابر با  جزایی  طبق نظر هگل چنین  ۱6سازد«.می  نابود  خود را

به عینیت   یعنی   حقوقی،  ضرورت  ۱7اجبار است.   نابودسازی  آنکه حقْ  درآید،    اقتضای 

 حق   اقتضای   این  تعیّن  هگل  ۱۸«.اجبار منحل شود  اجبار ازطریق  که»است    آن  مستلزم

 Manifestation des»)  «جرم  تجلی »  برابر با  مجازات  ۱9: نامدمی   نیز  آن  «تجلی »  را

Verbrechens» ).2۰است 

اجبار   از  حل و رفع کند؟ هگل چنین تعریفی  اجبار را  تواندمی   اجبار به چه شکل

خشونت  ی  وسیله هتواند بسو می یک    از»  خود  بودگیبیرون  دهد: اراده درمی   دستبه
خود فدا   تواند به سهم می   خشونت  دیگر،  سوی   از  طور کلی مورد  آسیب قرار گیرد، وبه

 ]مجدد از حق[، یا هرگونه   عنوان شرط  برخورداری به   را  فعلی   یا انجام  ‡کردن چیزی 

 اجبار عبارت  بنابراین  2۱شود.«اجبار  متحمل    تواندمی   منظور نماید... اراده  ایجابی  هستی 

یا   شکل دیگری رفتار کند  به  آنکه او  منظور( به2فردی،    بر  خشونت  ( ا عمال۱است از:  

 بدن،   ]حفظ[  عنوان شرط به  یا فدا کردن را  فعل  ( این3چیزی را فدا کند، و    کهآن

 92 بند در که نابودسازی -خود تز  رغم آنکهخویش منظور نماید. علی   و مایملک حیات
 

*. universalité 

†. particulière  
‡. faire d’un sacrifice 



 



 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

»اجبار    و  22صرف،   خشونت   اجبار اشاره دارد که به  به  به همان اندازه  شده،  بندی صورت

به  یعنی  حق،  با  مغایر  اولیه« که بتواند هم  است، شاید  اجبار در شکل   معنای   جرم 

اجبار از   حل و رفع   از  فقط   93  بند  باشد، در  23کلمه و هم به معنای خشونت   محدود

و   طریق است،  شده  گفته  سخن  به   ای اشاره  براساس)  اجبار   در  اولیه  خشونت  که 

هیچ    در  اجبار. هگل  از طریق   خشونت  حل و رفع  از  همچنین(  شده  93  بند  توضیحات

  تعریف   به  توجه  گوید. با نمی   سخن  خشونت  از طریق  خشونتْ   اجبار یا  حل و رفع   از  کجا

 طریقاز    خشونت  رویکرد حل و رفع  درواقع صراحتاً   هگل  *، ی رنج صرفمثابه به   خشونت

را مورد انتقاد   †کلاین  ی مجازات از نظروی انگاره  کهکند، همچنانمی  را رد  خشونت

 آن،   حل   و  جرم  وقتی»داند:  دیگر می   شرّ   با   ی شرّ  حل و رفع  مجازات را  که  دهدقرار می 

 در نظر گرفته  طور کلیبه  ی شر  عنوانبه   صرفاً  یابد،تحقق می  عنوان مجازاتبه   بعدتر  که

 تر رخ دادهشری پیش   کهکه به صرف این دلیل    را  درستی این نظربه  توانمی   شوند،

 2۴دانست.« شر دیگری ست، غیرعقلانی خواهان

 شود: می حاصل بحث این از نتیجه سه ترتیب حداقلبدین 

مواردی که   در  اجبار  اجبار از طریق  حل و رفع  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  یکم(

  پرسش   این  به  بعدتر  من.  خیر  یا  اجرا دارد  قابلیت  ،پذیردرا نمی  محدودیتمهار و    مجرم

 گشت.  بازخواهم

مهار و محدود    محکوم شده،  به اعدام  که  را  مجرمی  وضوحاعدام به  مجازات  دوم(

چیزی را   کهبه این  کند، نهتشویق می  فعلی  به انجام  را  مجرم  نه  مجازات  این  کند.نمی

  رسد نمی   به نظر  جهت  این  از.  کند می  اعمال  او  را بر  ناب  خشونتی  فقط  بلکه  فدا کند،

 کندمی  اذعان  سو  یک  او از  .باشد  منسجم  اعدام موضعی  مجازات  ی درباره  هگل  موضع

 بکاریا،  هگل با وجود پذیرش اثرگذاری   2۵. را در پی دارد  «اعدام   ضرروتاً مجازات»قتل    که

برای   اعدام  مجازات  کهچنان زمان  آن  لغو  از  بسیاری   در  همچنان  شده  جرائم    بود، 

 
*. simple souffrance  

  هایدر ساال  ی ارتش ناپلئون، افسار بلندپایهAntoine Klein-Louis-Dominiqueاشااره به   .†

 .  ۱۸۱۴تا  ۱۸۰7



  



 خواهانه در استدلال حق کیفری هگلی غیرقصاصپیچیدگی نظریه

 به   نیز موفق  فرانسویان  یا  *دوم   ژوزف  اگر  حتی: »کند  حفظ  را  اعدام  مجازات  خواهدمی 

 کدام   کهحال باب بحث درمورد آنبا این  باشند،  نشده[  اعدام]  مجازات  این  کامل  حذف

 مجازات  که  همین نیز باعث شده .  باز شده است   ،نه  هاکدام   و  انداعدام  مستحق  جرائم

 از  26اشد مجازات مطرح است.«  ی موضوعی که در فقره اعدام مانند قبل مرسوم نباشد، 

از  .  اعدام در نظر دارد  مجازات  را نیز برای   هاییجایگزین  قطعطور  به  هگل  دیگر  سوی 

شکل ]بالعکس[ به   اعدام  ، و مجازات مهار و محدود کند  را  مجرم  باید  مجازات   جا کهآن

 ناگزیربه سازد، هگل  را برآورده می  مرگ  به  ی برخی محکومانبسیار دقیقی خواسته

داند:  اند، ممکن می افرادی که مرتکب قتل شده  برای   حتی  را  جایگزینی  های مجازات

صرفاً دست به قتلی   کسیکه  پیش آمده    بعضاًاحساس باشد. ]...[    مجازات باید قابل »

تا جان )بنابراینزده  بدهد  از دست  را  نبوده  دیگر  اعدام  مجازات  ش  احساس  (،  قابل 

 درنتیجه»...  27یافته است.«   تغییر   حبس  به  مجازات  اعدام  مواردی   چنین   ترتیب دربدین 

ش را تر تصمیمخود او پیش   حساس نیست؛  اعدام  مجازات  به   نسبت   او )مجرم( دیگر

حبس تخفیف پیدا کرده   به  اعدام   مجازات  نسبت به ترک حیات گرفته، بر همین اساس

 برای آن  قتلی  که  آمده   پیش  ... »]...[2۸گیرد.«   مورد هدف قرار  مجرم  یاراده  تا  است،

 سر   از  را  عمل  این  فرد قاتل.  صورت گرفته که فرد )به جرم قتل( به دار آویخته شود

  مرتکب شده؛   مذهبی  تر، به دلایلخاص  طوربه  یا  حیات،  نسبت به  اعتناییبی  یا  انزجار

حبس، بر همین اساس واکنش نشان داده شده    به  اعدام   درنتیجه با تخفیف مجازات 

 29قرار گیرد.«  مورد هدف مجرم ی اراده است تا

 توان کرد که جایگزینیپیدا نمی  ای را اصولی استدلال هیچ حق ی فلسفه اصول در

  تعریفی   به  اعدام  مجازات  بر  اصرار  بالعکس،  .جانشین را منع کند  مجازات اعدام با مجازتی

یعنیمنجر می   مجازات  از  دیگر یااین   به  شود؛  اجبار  از   ،(قتل  مورد  در)خشونت    که 

 هاجنبه  برخی  مجازات از  از  بازتعریفی  چنین .  خشونت صرف حل و رفع گردد  طریق

 ی درباره  ای طور مثال[ فیشته نظریه بهبود. ]   ی هگلی خواهدنظریه  تعارض با  در  بیشتر

نیز  که   کندریزی میرا طرح  مجازات نمی  سرانجام خود  پایبند   این همان   ماند؛بدان 

 
 ۱76۵در سال های    ، پادشاه امپراطوری روم آلمانیLorraine-Joseph de Habsbourg. اشاره به  *

 .۱79۰تا 



 



 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

اجبار    حل و رفع  هگل  زعمبه   3۰.دهدقرار می  را مورد انتقاد  آن  نیز  هگل  کهست  ای نظریه

آن را   فیشته  که  است  از مجازات  ای انگاره   معادل همان  خشونت  از طریق  خشونتْ  یا

و کرده،  فرد   طبق  مطرح  درآسیب  جانوری   ی مثابهبه  صرفاً»  قاتل  آن    گرفته  نظر  زا 

تا    نیز  فیشته  ای که خودنظریه   چنین  3۱«*. شد  آن  رسانیاز آسیب   مانع   باید  که  شود،می 

صاحب     موجودی   ی مثابه به   با مجرم  ، گذاردجایی بدان قائل است و بعدتر آن را کنار می 

 دهد. می را مورد انتقاد قرار آن  هگل  کند؛ به همین علت نیزشعور برخورد نمی

 حل و رفع  ، ومفهومی اجبار، به لحاظ    نابودسازی -رسد که خودسوم( به نظر می 

.  دهندبازتابی واحدی را نشان می  درونی و  ی رابطه   ،واقعیلحاظ    اجبار، به   اجبار از طریق

 اجبار سخن   انحلالی-خود  و  رفعی-خود  از  که  دارد  وجود  ی عظیمیوسوسه   بنابراین

همان   در  هگل  اما.  خواهی به شمار آیدقصاص   تواند استدلالی به نفعشود؛ آنچه می   گفته

که نمیمی   سخن  اجبار  نابودسازی -خود  از  با صراحت  حال  کاری  کند.  گوید، چنین 

  رفعی خشونت -انحلالی و خود-خود  دیدیم، هیچ بحثی از  ترپیش   که  گونههمان  علاوه،به

طریق  صرف صرف  از  نیست؛  خشونت  میان  نیز  در  خاطر  همین   که  چیزی   تنها  به 

 اجبار است.  خشونت صرف از طریق حل و رفع  اندیشید توان بدانمی 

این بودهفهم  صرف  جرمْ خشونتی  یک  که  آنچه   یا  ندارد.  چندانی  اهمیت  اجبار 

 اجبار عبارت  دیدیم،  که  طوری اجبار است. همانمنزلهبهاهمیت دارد حل و رفع جرم  

  شکل دیگری رفتار کند،  به  که اوآن  منظور ( به 2فردی،    بر  خشونت   ( ا عمال۱از:    است

  حفظ   عنوان شرط یا فدا کردن را به  فعل  ( شخص این3چیزی را فدا کند، و    کهیا آن

 ، یعنی«ثانویهاجبار  »  با  را  تعریف  این  . اگرخویش منظور نماید  مایملکو    حیات  بدن،

 ضمنی  ی نتیجه   سه  ه، مؤلف  سه  این  از  دهیم،  مجرم تطبیق  علیه   شدهبا اجبار اعمال  

  اعمال   مجرم  علیه   که  خشونتی   یا   ( شر۱جرم عبارت است از:    شود. حل و رفع می   حاصل

، و  چیزی را فدا کند   کهیا آن شکل دیگری رفتار کند،  به  او کهآن منظور( به 2شود، می 

خویش منظور   و مایملک  حیات  بدن،  حفظعنوان شرط  به( این فعل یا فدا کردن را  3

 نماید.

 

  سااازیخنثیی نظریات به دسااتهحتی در این سااطا از خوانش نیز   ی فیشااتهبر این اساااس نظریه *

  خواهانه.ی مجازات تعلق دارد، و نه نظریات قصاصدرباره



  



 خواهانه در استدلال حق کیفری هگلی غیرقصاصپیچیدگی نظریه

 از این  یکی  متوجه  هرکدام  که   گرفت  تفسیری   چنین  توان بهرا می  ایراد  سه  حداقل

ی تحمیل شری قلمداد مثابه به  را  مجازات  که  را  کلاین  ی نظریه   ( هگل۱اند:  ه مؤلف  سه

مورد   را  اصلاح  ی مثابهبه  مجازات   ی نظریه  ( هگل2  32دهد؛قرار می  کند، مورد انتقادمی 

می   انتقاد بخش    در  ( هگل3  33دهد؛قرار  از  «انتزاعی  حق»هیچ کجای  ادغام   بحثی 

 کند. نمی مجرم *مجدد

 ی نظریه  و  کلاین  از  هگل  انتقاد  تنخس  ایراد   دوایرادهای اول و دوم:    به   در پاسخ

.  است   اصلاح  و  شر  سازی مطلق  نسبت به  هگل منحصراً  انتقاد.  اندفهمیده   اشتباه  را  اصلاح

  یابد، تحقق می  عنوان مجازاتبه  بعدتر  که  آن،  حل  و  جرم  وقتی»نویسد:  می  طوراین  او

که    را  درستی این نظر به  توانمی   شوند،  در نظر گرفته   طور کلی به  ی شر  عنوانبه   صرفاً

دلیل   این  صرف  پیش  که به  دادهشری  رخ  غیرعقلانیدیگری شر    خواهان  تر    ست، 

تأکید   هگل  نتقادا  3۴دانست.« را   که  مجازات،  هدف  که  کندمی   تنها  بایستی مجازات 

 خود  مجرم  باشد، هرچند که  مجرم  شری بر  تحمیل  فقط به معنای   نباید  توجیه کند، 

خاصیت  »  از  هگل  به همین علت است که.  باشد  کرده  تحمیل  اشقربانی  بر  شری را

در نهایت امر   بلکه  نیست،  مجازات  اول  گوید: شرْ هدفمی   سخن  3۵«شر  این  سطحی

 ی مثابه به   مجازات  ی نظریه  هگل  ترتیب  همین  به.  آیدمی   شمار  به   آن  مشتق از  هدفی

 گرفته  نظر  در  مجازات  اول   هدف  ی مثابهبه   اصلاح  که   کند می رد    حالتی  در  تنها  را  اصلاح

پیشامد و   ی منزله به   مجازات  به  که  گوناگونی  های نویسد: »دیدگاه می   طوراین  او.  شود

رابطه می   آگاهی   با  در    ]مجازات[   پیامدهای   به  که  هاییدیدگاه  نیز  و  پردازند،جزئی 

بازنمایی ساختن،)  برحسب  غیره   مرعوب  در جای   شوند،می   مربوط(  اصلاح،   بایستی 

از اصولًا  یعنی  صرف  خود،    این   هرچند   شوند]؛[  بررسی  ،مجازات  †چگونگی   منظر 

کهدیدگاه را  توجیه  این  به   عمل    ها  چطور،   §خود-برای   و  ‡خود-در  صورت مجازات 

 36فرض دارند.«است را پیش  عادلانه

 
*. la réinsertion  
†. la modalité  
‡. en soi 

§. pour soi 



 



 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

ادغام    به موضوع   واضا  ای اشاره  «ی مدنیجامعه»   بخش  دردر پاسخ به ایراد سوم:  

دارد.    مجرم  مجدد سوبژکتیو«،  »وجود  منظری  طریق  که  حقیقی  آشتی »از  حق    از 

 طبق  مجرم(  )با آشتی » ی ، به منزله «انتقام  از روی  قصاص» ، در مقابل «یابدمی  فعلیت

 شودمعتبر محسوب می برای او    و  شناسدشمی   او  خود  که  ، یعنی قانونی قانون  خودش

 به  مربوط  فصل  همان  هگل از  37  است،« خواهد بود.  شده  وضع  او  از  حمایت  منظور  به  و

]ارادهدرباره   «انتزاعی  حق»  امری   در مقام»  :کندصحبت می   ی[ مجرمی حل و رفع 

وجود   است، یا  خود-درصورت  که به ست  او  ی همان اراده  حال   مجازات در عین  عادلانه،

 است،  عادلانه  که  جاآن  از  مجازات  3۸.« ست  او  و برابر با حق   او،  آزادی   متعینی ناشی از 

 دیگر  یک بار  باید  دراینجا  .کندتضمین می   را نیز  مجرم  ی آزاد  اراده  تقوم  و  همزمان حق 

بودن   عادلانه   ، ی حقوقی جامعه   عضوی مستقل از   عنوانبه   مجرم  *بازپروری  که  اشاره کرد

  نیز برآورده خواهد شد،  ی قصاصترتیب هدف از ایده بدین.  فرض داردپیش  مجازات را

 از مجازات.  مشتق و ثانوی  هدفی ی مثابه تنها به  هرچند

 قائل است که عبارت از  مجازات  را برای  کیفری هدفی  حق  ی ی هگلی درباره نظریه

رفع و  رفعجرم می  حل  و  از   شود. حل  اما  طریق  جرم  بُعد  اجبار  نشان   دو  را  نابرابر 

  البته حاکی از این   جرم   ی گذشته   بعد  حذف   و بعد آینده را.  بعد گذشته  دهد، یعنیمی 

 رخ نداده  جرم هرگز  گویی  که  تواند به وضعیتی برگرددمی   دوباره  چیزهمه  که  نیست

  ترمیم » طریق    از  کار  این  و  برد،  میان  از   را  جرم  پیامدهای   توانمی   در نهایت امر  .است

قالب  مدنی  خسارت  در  این  جاآن  تا  †، جبران  خسارت  گونهکه   کلی   طوربه  جبران  

می  39«باشد،   پذیرامکان وگرنهصورت  نوعی»  پذیرد.  خسارت  ایجاد  که  حالتی   در 

 ی به منزله   خسارت،  ایجادعام   ی  باید جنبه   ،ناپذیر باشدترمیم   کلی  شکلو به   نابودسازی 

  گونهمجبور به انجام این  مجرم  که  جاآن  را تا  موضوع اخیر  ۴۰گردد.«لحاظ    ، ]...[ ارزش

 گرچه.  کرد  بندی دسته  اجبار  طریق  از  اجبار  حل و رفع   ذیل  توانست، می   ‡مدنی   ترمیم

 جرم   به  مختص  امری   مدنی  پندارد. ترمیممی  را ثانوی   جرم  حل و رفع  وجه از  این  هگل

 
*. la réhabilitation 

†. dédommagement  

‡. la réparation civil 



  



 خواهانه در استدلال حق کیفری هگلی غیرقصاصپیچیدگی نظریه

بحث    در  ،«(Das unbefangene Unrecht)»طرفانه«  بی ناعدالتی  »  بند   نیست. در

 وجود ترمیم برای  زمینه آیند نیز غالباًپیش می  مدنی   حقوق  در که حقوقی منازعات از

بنابراین شرکننده تعیین   ی همؤلف  دارد.  به  جرم،  خسارت  یا  ی  آمده   به  مربوط   بار 

  تقوم  این  اما   است،  قائل  ۴۱«ایجابی  و  بیرونی  تقومی»  خسارت  برای   البته  هگل.  شودنمی

  نیست،   ای ]آزاد[اراده  زیرا تقوم   است؛  ۴2«(in sich nichtig)»  «هیچ  خود  درون   در»

 خسارت   درحقیقت .  است  ۴3«(bloßes Produkt)»  «صرف و محض  ای برآورده»  بلکه

 خود   نیت آن را داشته که آزادی   نیت آن را داشته است. مجرم  مجرم  که  نبوده   چیزی 

 دیگر  حذف  طریق   از  آزادی   در بیشترین میزان  بیگانه،  در خیری )  در تقومی جزئی  را

 نهایت امر  در.  عینیت بخشد  ی دیگری اراده  بر  ا عمال اجبار  ی وسیله هب(  غیره  و  ها،انسان

به اختیار پذیرفته   را  خسارتی وارد آید  امکان، یا حتی قطعیت اینکه  مجرم پیشاپیش

 شان مالک  به  شدهوسایل دزدیده    بازگرداندن  با  نباید فرضاً  را  ترمیمجا  در این.  است

  دلیل خاصی،   که بدون  مجرمی  و  فرد خرابکار  در مورد  خلط کرد. این مسأله طبیعتاً 

  در   توان می  را  ی آن نمونه  کهچنان  کند؛ کاری دارد نیز صدق میخراب  نیت  مخصوصاً

ایرادی   به   یک پاسخ ممکن .  شاهد بود  اثر ژید  واتیکان  های دخمهداستان    *مُخَیر   عمل

 این اعمال   دربتوان  عبارت از این است که    مطرح کنند  است  ممکن   چنینیموارد این  که

 را   ای بیرونی   خود نیز نتوانسته تقوم  که  تشخیص داد،  مجرمی را  ی ماندهی ناکاماراده

 این   به  که   پاسخی  درهرحال هر.  آوردخواسته به چنگ  می  ی آزاد خویشاراده  که برای 

 طوربه  خسارت  کند که برای هگلدر این واقعیت تغییری حاصل نمی  ،شود  داده  ایراد

ی  به جهت اراده  نه  چیز نیست؛هیچ  خسارت دال بر.  است  گذشته  امری مربوط به  قطع

دیگری که نیت    ی مجرم،نه به جهت اراده  و  نیست،   مجرم  اجبار  تحت  دیگر  که   قربانی،

 داشته است. 

:  شود کهمی  یادآور  هگل.  است  جرم  خاص  بعد  همان  حل و رفع جرم،  در  آینده   بُعد

حل و رفع    ۴۴.« وجود دارد  ی جزئی  مجرمارادهی  به منزله  تنها  †،تخلف  تقوم ایجابی»

 ius strictum  مطابق  اجبار  اعمال  حق  به  ،شودجرم هنگامی که کسی مرتکب آن می 

 
*. l’acte gratuit 

†. l’infraction 



 



 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

  هگل   ۴۵. قاطع  حق  یا  انتزاعی  حق  به  یعنی  شود،مربوط می  کلاسیک  *]قانون قاطع[ 

 زیرا  دهد،مورد انتقاد قرار می   را  کلاسیک در ارتباط با حق  اجبار  †طبیعی  ی حق آموزه

را   بیآغازد، حق اجبار  جرم  ی وسیلهبه  آن  نقض  و   ی آزاداراده  تقوم  ابتدا از  کهآن  جای به

 چیز   هر  از  پیش   طبیعی  ی حقآموزه   در.  دهدفرض قرار می  حق  به عنوان مبنای تعریف 

گونه شامل این  گرددکسی مرتکب جرم می  که هنگامی که  است  ‡مشروع   دفاع   حق 

 مجازات  و هم هم مهار و محدود، را مجرم مشروعْ دفاع. شودجرم می  فوری  حل و رفع

به.  کندمی  اما    . کندمی   اشاره   9۴بند    در  گذرا  صورتبه   تنها  مجازات  نوع   این   هگل 

 پذیرد.درحقیقت بحثی در مورد آن تقریباً صورت نمی 

ایجابی جزئی اراده  ی منزله بهحق    نقض   تقوم  البته  ی   یا   نیت  به  محدود  مجرم، 

 ی اکنوناراده  بلکه به  شود،نمی  گرددهنگامی که مرتکب جرم می  مجرم  ی قبلیاندیشه

 ی جزئیاراده»  که  است  این  هگل  فرضپیش .  یابدتسری می  او نیز  ی آینده  ی اراده  و

 هگل .  باقی خواهد ماند  ای مجرمانههمچنان اراده  مصون بماند،  مجازات  اگر از  «مجرم

 Naturrecht und  ی درباره   خود  ۱۸۱9-۱۸۱۸  گفتاردرس  در

Staatswissenschaft  کند که:  می   بیان  صراحتاً  را  دولت[، این  علم  و   طبیعی  ]حق

]این کنش[ در  اما ست؛ رخدادی جزئی ی بروز،بنا به نحوه دهد،می انجام  اراده آنچه»

مند زمان-غیر  امری   هم  و  مند،زمان  امری   هم  هست... یعنی  نیز  عام  امری   عین حال

.  بماند  در اختفاء   کنش  خود   اگر  حتی  مانند، می   باقی  کنش  پیامدهای   چرا که   .است

حافظه،    در  تنها نه   این  و  خواهد ماند؛  باقی   دزد  یک  همیشه  برای   کند می  دزدی   که   کسی

مرتکب آن  مجرم که عملی: »کند اضافه می هگل ۴6.«دارد حقیقت نیز واقعیت در بلکه

 نیز  عام  امری   حال  در عین   بلکه  نیست،  رخدادی جزئی  یا  گذرا  امری   تنها  شده است 

اگر مجازاتی در کار   ۴7وارد کرد.«   خسارت  کسی  توان بهمی   آن  طبق  که   قانونی   هست؛

 

 .کدؤم قانوندر واژگان حقوقی  یا ،قانون  سفت و سخت .*

†  .naturaliste-Jusای از قوانین بنیاادی و ذاتی  متضااامن مجموعاه را  کاه طبیعات  یی حقوق نظریاه ؛

کاه   جاامعاهی دولات و در مقاابال قوانین سااااختاه؛  هاا شااامول عمومی داردی انساااانهماه رکاه ب  دانادمی

 شود.( نامیده میpositive law doctorineی حقوق ایجابی یا موضوعه )نظریه
‡. la légitime défense 
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بار دیگر که  آن   منظوره ببنابراین  .  شودمی مرتکب جرم    مجدداً، مجرم  باشدن  حق یک 

ی به منزله تنها    تخلف  ایجابی  تقومد: »گرد   و محدود  مجرم مهاری  هاراد  باید  ،نقض نشود

ای که اراده  ی ، به منزلهبه این اراده  کهاین  ترتیببدین  .وجود دارد  مجرم  ی جزئیهاراد

 وگرنه آنچهاست؛  حق  برابر با حل جرم و برقراری مجدد  ،  خسارت وارد کرد،  وجود دارد
داشت،اعتبار   بود  جرم  خواهد  و    بنابراین  ۴۸.«خواهد   ، مجازات   ی اولیه  یپایههدف 

در   اثر فرعی مجازاتتنها    نیزمومی  ع   مطمئناً بازدارندگیست.  خصوصی    بازدارندگی

نوشت بند است. هگل در پی  ذاتبه قائمهدفی    همچنان  بلکه  ،چنین تعریفی نخواهد بود

 عنوانبه  باید  هامجازات  ،متزلزل باشد  درون خودنویسد: »اگر جامعه هنوز در  می   2۱۸

جرم قرار مقابل الگوی  در    که ست  الگوییمجازات    ، زیرا خود به کار گرفته شوند  *الگو

 ۴9.«گیردمی 

  کیفری، صرفاً   ی حقی هگلی درباره در نظریه   عمومی  وجه از بازدارندگی  این  گرچه

همان همان  اصلی  هدف  از  خصوصی   که  می ست  بازدارندگی    با   مجرم  گردد.مشتق 

  به اختیار   آنها را دارد،  بینی قدرت پیش   که  را  ممکنی  پیامدهای   جرم تمامی  ارتکاب

  بنابراین .  هستند  او  ی مجرمانه   نیت  از   بخشی  کاملاً  او  کنش  ذاتی  پیامدهای .  پذیردمی 

ی مجرم ی میان ارادهتر از رابطهی مجرم و چنین پیامدهایی، جزئی اراده  ی میانرابطه

شان کند. درواقع  ترمیمو باید ست هاآن که وی به لحاظ مدنی مسئولست و خساراتی

 پیامدهای   به   آنها   از  بخشی   زیرا  نیستند؛  بینی پیش   قابل   مجرم  برای   ضرورتاً  خسارات

کنش    ذاتی  مجرم نه تنها در مقابل پیامدهای   جا کهاز آن  .شودمربوط می   بیرونی کنش

گردد، می   خاطر این پیامدها مجازاته است، بلکه همچنین ب  مسئول  خود به لحاظ مدنی

 پیامدهای  ی مجرمانه باید مهار و محدود گردد؛ گرچه تنهاشود که ارادهچنین نتیجه می 

  . پیامدهایی که نسبت به آن بیرونی هستند   نه   شوند، واین اراده مربوط می  به  کنش  ذاتی

آنها نشانگر تهدیدی هستند   دادند؛لزوماً نبایستی از ابتدا رخ می  کنش  ذاتی  پیامدهای 

  این   هگل  .پذیردآن را می  به اختیار  مجرم  که(  گویدمی   سخن  «†مخاطره»  از  هگل)

 :دهد می  توضیا زیر ذکر مثال با خود ۱۸2۵-۱۸2۴ گفتار سالدرس در را موضوع

 
*. d’exemple 

†. la dengerosité  
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، اما است   ]به شکل خصوصی[  جرمدر قدم اول    یعنی  ؛است  آفرینجرم خطر»

  کنش  ترتیب  بدین.  شودمربوط میتر  بزرگ  ای مجموعه  بهکه    اثر دیگری نیز دارد

  ، به امری دیابمیتسری    از خود  فراتر   به  کهست  ی امرخود  جزئی بنا به ماهیت  

در تماس شمعی را    من  اگردهد.  کنش آن را نشان نمی  بیرونی  واقعیتتر که  عام

را   ( چوب  )تکهتنها بخش کوچکی از سطا    ی شمعدهم، شعله  قرار   یچوب  ه تکبا  

که  کند  طور ادعا میاین   د ودهمیانجام  افروز نیز همین کار را  آتش  .سازدمتأثر می

 خانه   دیگری که  چوبی   همراه با وسایل  تکه چوب  دارد؛ اما  ی اندکیهجرم او دامن

را میمجموعه  ،دهندرا تشکیل می با  نیز  خانه  این  و  سازند،ای    هایخانه  همراه 

 آتش   ترتیببدین، و  سازندای را میمجموعه  ، دهندشهر را تشکیل می  دیگری که

جرم ی  مخاطرههمان    بودگیعامتواند یک شهر را نابود کند. این  می  ]یک شمع[

 ۵۰.« است

 اگر  شود؛  متمایز کنش   بیرونی  ی از مخاطره   دقتبه  باید  کنش   ذاتی  ی مخاطره  این

  کیفی،  تعینات  برخی: »بیفتیم  هگل  از  ای غلطجویانهتلافی   تفسیر  به دام  که نخواهیم

تری بنیاد دارند؛ گرچه آنها غالباً  متعین  روابط  بر   ،عمومی  امنیت  برای   مخاطره   همانند

مفهوم   جزئی از خود   کهآن  جای به  شوند،به کار گرفته می   بدون در نظر گرفتن پیامدها

از خطر   ی خویشواسطهشکل بی   به خودی  خود در  که  درنتیجه جرمی  موضوع باشند.

 محسوب  ترجدی   تخلفی  چگونگی  یا  گستردگی  منظر  از  تواندزیادی برخوردار است، می 

 ۵۱.«شود

این تهدیدی،  دهد،  بتواند  جرم   کهچنین  شکل  را  مصداقی  الگویی   برای   یعنی 

ی مجرم که ارادههنگامی    .یابدارتباط می   مجرم  جزئی  ی اراده  به  ثالث شود،  اشخاص

به خود  و محدود شود،  مهار نیز خود  این درحقیقت    و  د،شومی  رفع  مصداق ]جرم[ 

 آید. به حساب می  اثری ثانوی صرفاً حالکه با این   ست،   بازدارندگی عمومی اثر همان

است. این    متفاوت  جرم  نوع  به  به اختیار پذیرفته، بسته  مجرم آن را  تهدیدی که

تفاوت دلیل  شدت مجازات  واقعیت  نظر  از  طول   مجازات  ها  در  تاریخی   های دوره  را 

 یا   ،است  برخوردار  ثبات   از  ی حقوقیجامعه  کهدهد. آگاهی از اینمی  مختلف توضیا

 وجود  آن  ثباتیتهدیدات نسبت به بی   توسط دیگران  مجرم   تقلید از  امکان  سبببه  کهآن

می  مجازات  دارد، شدت تعیین  جامعه را  کهکند.  شکل  هنوز  ای    ملت-دولت  یک  به 



  


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 آید،   حساب   به   *خواهانه ه ب ای دل مسأله   همچنان   جرم  جزای   آن  در  باشد، و  نیافته  سازمان

های مجازات  شکننده، ناگزیر خواهد بود که  ی از نظر حقوقییک جامعه  یا به عبارتی

تر اطمینانقابلی  جامعه  یک  که خود را حفظ کند.شدیدتری به کار گیرد؛ به منظور آن

تساهل   با   درنتیجه موظف است که   و  ندارد،  چنین رویکردی احتیاج  به  به لحاظ حقوقی 

ممکن  : »ست   قطعی  موضوع  یک  هگل  درهر صورت برای   .صادر کند  مجازات  بیشتری 

 عرف   به   صورت جرم  این  چون در  رها کند،  بدون مجازات  را  جرم  نتواند  جامعه  است که 

جرم در   اطمینان یابد،  بیشتر  هرچه که جامعه از ثبات خود  همه،  این  شود؛ با می   تبدیل

زیرا   ۵2.«شودمی  تبدیل  ناپایدار  و  منفرد  امری   رخدادی جزئی،  نسبت با آن بیشتر به

کس نیز از مجرم تقلید نکند، تنها خود مجرم خواهد بود که همچنان به  اگر هیچ حتی

 مجبور شود به شکل دیگری رفتار کند.   ارتکاب جرم ادامه خواهد داد، تا موقعی که

توجه  بایستی واقعیت  این  مجازات  هدف  که   داشت  به    که   تفسیری   اساس  بر  از 

از  شد،  ارائه  اکنونهم شکلی  ]به  بازدارندگی  هر  نیست   صورت  خصوصی  .  کلی[ 

جرم   سلبی حل   ای شیوهبه    همواره  کند،می   دفاع  آن  از  هگل  که  ای بازدارندگی خصوصی 

  دیگری  برداشت  ۵3.«خواهد بود  جرم  خواهد داشت،اعتبار    وگرنه آنچه»  کند،می  را مدون

منظور افزایش به   آن است که   ،تواند وجود داشته باشدبازدارندگی خصوصی می   که از

  با   اند؛گیرانهسخت   ممکن  حد  مطالبه شود که تا  هاییعمومی مجازات  حداکثری امنیت 

پیشگیری   باشد،  ترسخت  مجازات  هرچه  که  فرض  این بود.   خواهد  بیشتر  آن  توان 

 قرار   رویکردی   در مقابل چنین  کند، می   دفاع  آن  از  هگل   ای کهبازدارندگی خصوصی 

 آنچه  تر محکوم شوند؛هایی سبکبالعکس مجرمان باید به مجازات  اساس،  بر این.  دارد

ازاز درجه  صرفاً  باید  هابرداشت اخیر در پی آن نیست. مجازات سختی برخوردار    ای 

 نگیرد. از  قرار  تهدید  مورد  مستقیم  طوربه  شاجامعه بدان نیاز دارد تا انسجام  که  باشند

  ی بازدارندگی  خصوصی بانظریه  یک  ی اولوهله  در  هگل   مجازات  ی نظریه   منظر،  این

ست، باز عمومی   ی بازدارندگینظریه  بعد یک  ی وهله  در  تنها  و  است،  †حداقل مجازات 

 حداقل مجازات.  هم با

 
*. une affaire privé 

†. minimale 



 



 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

را  نظریات  هگل  که  است  این  توجهقابلی  نکته   نظریات  عنوانبه   مختلفی 

مورد بازدارندگی خصوصی چنین کاری   در  اما   دهد،نگرانه مورد انتقاد قرار میسطحی 

مرعوب  »  با هدف   ۵۴،«اصلاح  تهدید،  ارعاب،   ی بازدارندگی ]از طریق [نظریه»  او.  کند نمی

 دهد. مورد انتقاد قرار می   غیره را  و  ۵6،«*خصوصی   شکلتلافی به »  ۵۵،«تأدیب، ...  ساختن، 

میان  موردی   تنها این  در   ینظریه  در.  ستخصوصیبازدارندگی    است،  غایب  که 

با توجه  اصل و اساس قرار  مجرم  شخص   بازدارندگی خصوصی، به او   دارد و مجازات 

 ی مثابه به  ی ارعابنظریه  در  همچنین  و  ی پیشگیری نظریه  در  کهدرحالی  شود؛صادر می

 مجرمی   در مقابل   . دارد  قرار  مخاطب مجازات  جامعه است که   کل   عمومی،  بازدارندگی

 ساختار .  شودمی   اجباری به کار برده   متقابلاً   است،  برده   کار  اجباری به  یا  خشونت   که

توضیا   بازتابی خصوصی   « قصاص»  از  هگل  چرا  که  دهدمی   بازدارندگی 

«(Wiedervergeltung)»۵7  از[  اما.  گویدمی   سخن ]تعبیر  را  این   با   نباید  قصاص 

را قویاً مورد انتقاد قرار   هگل افزون بر این آن  کلاسیک، که  ی خواهانهی قصاصانگاره 

 دهد، خلط کرد.می 

  ۱۰۰چطور بند    که  است  این  باقی مانده،  پاسخبدون    همچنان  که  اکنون پرسشی 

  برای   سوبژکتیو  توجیهی  عنوانبه  را  آن  خواهانهقصاص   تفاسیر  ی حق(، که)اصول فلسفه

می   مجازات مانند  کنندقلمداد  کسی  آن  زیلمان  کورت  و   «قانون  استدلال»  را   نیز 

بود  سازگار  من   شخص  تفسیر  با   ۵۸نامد، می  به  ۱۰۰بند  .  خواهد   یجنبه   حقیقتاً 

فلسفه  ۱۸2۵-۱۸2۴  ی نسخه.  دارد  اختصاص  مجازات  سوبژکتیو حقاصول   افق   ی 

رفع جرم  سوبژکتیو و  اراده  حل  از خود   کند:  می   استنتاج   مجرم  ی جزئیرا مشخصاً 

 که ضرورت دارد مجرم این   ]...[.  گیرد  قرار  برخورد  مورد  باید ]...[  ی جاری مجرم  »اراده

 مجازات  به  نسبت  مجرم   اگر.  با همین مسأله پیوند دارد  ،مجازات حساس باشد  به  نسبت

جاری اراده  مجازاتْ  نباشد،   حساس ]...[.« نمی  نقض  را  او  ی    ی جنبه   بنابراین  ۵9کند 

نمی  سوبژکتیو  صرفاً  توجیهی  ی مثابه به  مجازات  سوبژکتیو  میان   آن   بدون  که  آیدبه 

باشد، توجیه  بدون  ابتدا  بلکه  مجازات  همان  نتیجه  هدف  از  از  که می   مجازات  شود، 

 
*. l’égalité spécifique 



  



 خواهانه در استدلال حق کیفری هگلی غیرقصاصپیچیدگی نظریه

 شده استواری حل و رفع حق  نفی برپایه  که  هدفی  ست؛خصوصی عبارت از بازدارندگی  

 . باشد حساس اجبار به  نسبت تعریف، باید به  بنا  مجرم،. است

حساس بودن مجرم نسبت به    از خاصیت  فوئرباخ، هگل مقصودش  آنسلم  برخلاف

بلکه   کند،  ایجاد  ترس  مجرم  در  و  انگیزدبر   را  *غرایز   برای مثال  که  این نیست  جرم صرفاً

انگاره بایستی محرک    زعم به  حال  این   با.  باشد  مجرم  اخلاقی مرتبط در  های مجازات 

آنچه بیش  هر  متعاقباً  رود هرکسی، وگمان می   هگل  به  مجرمی،  نسبت   آن  از همه 

 طبیعی   مفهومی (  jus talionis)  قانون قصاصاست: »    †قصاص   قانون  حساس باشد،

حساسیت قوای  عنوان  و  است،  در  به  گرفته   مجازات  اجرای   بنیاد  بنابراین  نظر  در 

 شناسیروان  با   نه  نباید  مجازات،  اجرای  اخلاقی  و  سوبژکتیو   ی جنبه   این  6۰«.شودمی 

 را  نکته  این  99  بند  توضیحات.  شود خلط  مجازات  حقوقی  و  توجیه هگلی  با  نه  و  غرایز،

ابهامی   متفاوت  موضوع  سه  از  روشنیبه  جااین  در  هگل.  دهدمی   نشان  بدون هرگونه 

  برآوردن»  یا از طریق  «شر »یک    طریق  از  غرایز  بر  ( اعمال اجباری ۱گوید:  می   سخن

 نفی  )»  مجازات  ( توجیه2فوئرباخ مطابقت دارد(؛    آنسلم  ی آموزه   با   مورد اخیر)  «یک شر

 ، «ست اساسی   و  اولیه  گاهنظر  جرم  در مورد   که  عدالت  عینی   بررسی»  ،« عدالت»  و  «حق

این» اجرای  کهتوجیه  در   مجازات،  عمل   شکل   ،«است  عادلانه  خود-برای   و  خود-به 

(  3؛  («ی حق نقض شدهمثابه به  حق  طور که همان  شود ]...[   منحل  باید  جرم»که  این

قائل   با   . هگل(«جرم  سوبژکتیو  وجه  اخلاقی،  گاهنظر)»  مجرم  اخلاقی  احساس تمایز 

یک   عنوانبه صرفاً    را  مجازات  کلاین را که  ی نظریه  سوم، نتایج  و  اول  ی نکته   شدن میان

از   اخلاقی مجازات  و  ی سوبژکتیوجنبه  دهد.مورد انتقاد قرار می  کند،قلمداد می  شر

به   ۱۰۰عنصر بنیادی بند    دو  دقیقاً  مفاهیمی که  شود؛می  مشخص  آزادی   و  عقل  طریق

 نویسد:می   به چه علت هگل که دهدمی  توضیا  مسأله آیند. اینحساب می

 آن   و   خیراین    برانگیزد(، یا  را  غرایز  بتواند  )که  شر  یک  سر  بر  صرفاً  مسئله  »اما

 است   عدالت  و  نفی حق   معیَن، مسأله بر سر  صورتبه   بالعکس،نیست، )بلکه(    خیر

 
*. pulsions 

†. la loi du talion 



 



 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

  نگرانه بررسی سطحی  های گاهنظر  جرم(. این  *همان امکان اندراج و بقای   )یعنی

و   گذارند،می  ست، کناراساسی  و  اولیه  گاهنظر  جرم  مورد  در  را که  عدالت  عینی

 گاه نظرانجامد، که  جا میرویکردی بدانترتیب[ ناگفته پیداست که چنین  ]بدین

  هایانگاره  با  کهکند؛ درحالیاصالت پیدا می  جرم،  سوبژکتیو  وجه  یعنی  اخلاقی،

  عقل   برابر  حسانی در   های محرک  توان   ها وکشش  شناسانه، مرتبط باروان  مبتذل 

خود   بخاطر آزادی ]جزئی[، ای نتیجه چنین گویی  کهچنان)  شده است آمیختهدر

 6۱(.« استنیافته  تنزل  †حادث صرفاً امری  به

 یعنی  62، «اساسی  و  اولیه   گاهنظر»ی  مثابه به   را  خواهانهقصاص   وجه  مطمئناً   هگل

 در   خوبیبه در عین حال    او  اما  شناسد؛به رسمیت نمی   مجازات،  اصلی  توجیه  عنوانبه

که باز هم   هرچند  دهد؛نیز تشخیص می   را  مجازات  و  جرم  «سوبژکتیو  بعد»  وجه  این

 گیرد.نمی  نظر  در سوبژکتیو توجیه صرفاً ی یکبه مثابه  را آن

ابژکتیو  اگر  حتی   باشد،   سوبژکتیو  توجیه  یک  نیازمند  همچنان  ،مجازات  توجیه 

 که  قاعده را  هگل این  .یافت   قصاص  ی قاعده   در  را  توجیهی  چنین  تواننمی  وجههیچبه

  را   آن شده  مرتکب   آنچه  شبیه   چیزی   بایدو    است  مجازات  مستحق»  اعتقاد دارد مجرم
که   به  63«،شود  متحمل عرفی  موضوع   این.  دهدمی   نسبت   ست،ها تناقض   اسیر  فهم 

از  «اخلاق»در بخش  .  شودنمی   «انتزاعی  حق»به    مختص قصاص   ی قاعده   نیز هگل 

ی  فلسفه   اصول   کند. او دریاد می   متناقض   و  6۴«سطحی»  یا  ‡واسطهبی  امری   ی مثابه به
افکار،   این  که   ای غافل شد»نباید از شیوه   :نویسدمی   ی قصاص چنینی قاعده درباره  حق

هایی در موقعیتی دیگر استدلال  دارد،  عمومی  های انگاره  شان ریشه درها که خودْ نگرش

می  مطرح  از  گویا  واقعیت  چنین  با  که  کنندرا  دارد.«   تناقض   در  آگاهی  عام   6۵قرار 

 و  قصد: »یافت  «اخلاق»  دوم بخش  قسمت  توان درمی  را  این دست  از  ای دیگرنمونه 

)»  مسئولیت   میان   تمایز  به  که  «(،Der Vorsatz und die Schuldاخلاقی« 

«(، äußerliche Begebenheitی بیرونی« )»شده کردار داده»  «( یاTatعمل« )»»

 
*. la subsomption 

†. contingent 
‡. immédiat 



  



 خواهانه در استدلال حق کیفری هگلی غیرقصاصپیچیدگی نظریه

)»کنش»  و  »Handlung  یا قصد»  «(  با[  )»  از  آگاهی  و  ]کردار   demشرایط« 

Vorsatz und dem Wissen der Umstände)»66  هگل   زعمبه   *شود.می   منجر  

  ذاتی کنش   پیامدهای   توان میان«( میUnbestimmtheit)»  «†قطعیتعدم »  با  تنها

ذاتی   )پیامدهای   درونی  ضرورت»  زیرا  قائل شد؛  تمایز  بیرونی و جانبی آن  پیامدهای   با

:  نویسدمی   هگل  67کند.«بیرونی رسوخ می   ی ضرورتیمثابه به متعین    کنش( در وجودی 

نادیده می کنش   ای وجود دارد که پیامدهای قاعده» ی قاعده   انگارد؛ ]در مقابل[ها را 

این کار را   و  دهدآنها مورد قضاوت قرار می  پیامدهای   اساس  را صرفاً بر  هادیگری کنش

 به   یکسره  سازد... هم این و هم آن قاعده،است، بدل می   نیک   و   درست  آنچه  معیار  به

»این نگاه از آنجا   : کندمی   بندی جمع  طوردرنهایت این   هگل   6۸تعلق دارند.«  انتزاعی   فهم

سودجویی   ، خفیفی داشته باشدپیامدهای    او  کنش  کهاین  از  شود که مجرمناشی می 

کنش    طورهمان  نکند،  اگر  ]بالعکس[  یا  خوب  که  پیامدی   هیچ  باشد،   داشته  اندک 

خواهند بود، چراکه   پیامدها نیز در گروی انجام جرم  آن  کهبیند؛ چنان ضرورتاً آسیب می

 69.« گردندمحقق می تری کامل  به شکل از قبال آن

به   از  جدا کردن عمل   7۰«)کیفری(  پیامدها   ‡انقسام»  به   انتزاعی،  ای شیوه  کنش 

جبران   خود  امکان  رود،از میان می   فهم عرفی   این حالت در  در  چهآن  اما.  شودمنجر می 

اخلاقی   مسئولیت»خواهد ماند؛ یعنی    پذیر باقیجبران عمل امکان  تنها  و  است،  کنش

 کشیدن  اخلاقی(، یا رنج  مسئولیتشر با    ارتباط   در   و  با »شر«،  ارتباط  گناهی )دربی  و

 

هگل از اهمیت زیادی برخوردار    حق  ی( در فلسفهhandlung( و کنش )tat. درک تفاوت میان عمل )*

مثل بالا  ی و بیرونی )فیزیککه شااامل خود  »اتفاق«    تر دارد،تردهساامعنایی گ  عملطور کلی اساات. به

  مقابل، درشاود؛ درمی  فاعل  عمل بدون در نظر گرفتن نیت  ،(سانگ... یک  رها کردنآوردن یک دسات،  

اخلاقی و حقوقی    «ولیتئمسا»  فرد در برابر فعل خودو    شاود،ساوژه لحاظ مینیت و قصاد   همواره کنش

خساارت  کسای )  آوردمیمسائولیت مطلق را به بار   توجیه مجازات براسااس عملْبه همین ترتیب   دارد.

توجیه مجازات براسااس    که درحال آن ؛پردازد، حتی اگر تصاادفی بوده باشاد(می چیزی را که شاکساته

»عدم    شااود؛ با اولیت دادنکنش در نظر گرفته میوقوع    و پیامدهای  نیت و حتی شاارایط، قصااد کنشْ

 قطعیتی« که نویسنده سعی در برجسته ساختن آن دارد.
†. indéterminité 

‡. l’émittement 



 



 آرمان عسکری ی، ترجمهمِرْلژان ـ کریستوف 

بدون در نظر   کنش، یا حتی  پیامد  ی مثابه خاص(، به  صورت   به  کلی )و مجازات  طوربه

آن.« قصاص  اگر  7۱گرفتن  ی جنبه  تواندنمی  دیگر  ،شود  مربوط  عمل  به  تنها  اصل 

 که   ای اراده  شود؛می  ی مجرمانهاراده  دچار انتزاع از  و  کند  لحاظ  را  سوبژکتیو ]جرم[ 

 . داشتوجود می (Übelصرفاً یک شر ) بلکه نبود، کار در جرمی اصولًا آن بدون

  بلکه  شود،  گرفته  نظر  در  توجیه مجازات  عنوانبه  تواندنمی   قصاص  ی بنابراین قاعده 

 برای  ای وسیله  عنوانبه  را  آن  توانمی   تنها  72توان شاهد بود، فیشته می   نزد  همچنان که

برسازنده  اصلی  هدف  مجازاتتحقق   دانست.    ی  قاعده اینبا موجه  به  حال  قصاص  ی 

به کار می بدین   صورت مشخص  به   سطحی،  و   بیرونی  ایقاعده   ی منزله   آید کهخاطر 

 جرم واسطه میانبی همانی بیرونی واین  نوعی قصاص باشد؛ پس فهمقابل  مجرم برای 

 مفهوم  رهگذر  همانی مذکور ازواسطه از این نظر که اینبی .  سازدمی   برقرار  مجازات  و

 عمل  مادی   پیامدهای   به   صرفاً   بلکه  رود،به کار نمی   اعتبار ضروری آنها   و   قانون،  حق،

«( Übelشر« )»»  به  طور خلاصهمجرم، و به   خود   همچنین برای   و  برای قربانی،  مجرم

همانی آگاه  مجرم را از وجود نوعی این  قصاص  ی قاعده   شود. در عین حال،مربوط می 

ای میان عمل و مجازات ضابطه   اساس  بر  بلکه  صورت فیزیکی،به   صرفاً  نه  کند، که می 

  کهست یابیآگاهی  شروعی در فرآیند ی قصاص نمایانگر نقطه  منظرْ این از. است برقرار

 شود.مجرم منجر می  *مندسازی مجددجامعه  به

  نه   و  عمومی   بازدارندگی  ی پایه  بر   نه   ساکن، به ابتدا  را  کیفری   حق  هگل   که  جاآن  از

ی بر پایه   بلکه  قصاص،  ی قاعده  ی بر پایه  حتی  نه  و  مندسازی مجدد،جامعه  ی پایه  بر

توان نمی   را  کیفری   حق  هگلی   بنیان  کند، توجیه می   اجبار  ضروری   نابودسازی -خود  اصل

نوعی  به  اگرنظریه  صرفاً  فروکاست.  بازدارندگی  بخواهیم  ی   چارچوب  در  که 

خصوصی   بازدارندگی  هگل  که  نتیجه گرفت  ناگزیر بایدبیندیشیم،    رایج  های بندی دسته

  مجازات   اصلی  توجیه  و  ی هدف اولمنزله، بهمجرم  مندسازی مجددجامعه  با  را در پیوند

می آنکهتعریف  هم  کند؛ حال  هرقدر  عمومی،  تنها  بازدارندگی  اهمیت،   هدفی   واجد 

 مجازات   برای   هدف و نه توجیهی را  نه  خواهیقصاص   مقابلْ  در.  آیدثانوی به حساب می 

 کانتی   های بنیان   ی درباره  مقالات دیگرم  همانند  اینجا نیز   د. بنابراین دردهنمی   به دست 
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 خواهانه در استدلال حق کیفری هگلی غیرقصاصپیچیدگی نظریه

  را نه بر نیت  ی عزیمتکه نقطه بگیرم که، مادامی   باید نتیجه  73کیفری   حق  ای فیشته   و

بر  مجرم،  عمل  یا سه   میان  آنچه  بگذاریم،  حق  مفهوم  بلکه  نیزهر  متفکران  این    ی 

رویکرد قصاصنمی  است، دیگر  مشترک به  نمود. چنانکه مفهومتوان  استناد   خواهانه 

نزد یک  حق  نظریه  بالاترین  از  متفکر  سه   این  از  هر  در  ارائه  ی جایگاه  که   مجازاتی 

بایستی   دفاع کنند،  مفهوم  این  برخوردار است، و اگر آنها بخواهند همچنان ازاند  کرده

 . بپوشند چشم مجازات توجیه ی مثابهبه  خواهانهقصاص از رویکرد که

 

 

 پیوند با متن اصلی:
https://books.openedition.org/editionscnrs/6010 
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